
نولان نگاری در نیمه شب ناتمام

اولین نولانی که دیدم کدام بود؟ احتمالا درســـت یادم نیست. مثل همه آدم های 

معمولی، سینمای روز دنیا را درست نمی شناختم و درنتیجه فیلم ها را بدون تقدم و 

تاخر و احتمالا صرفا از روی شانس و قدرت دسترسی تماشا کردم. چقدر باید حسودی 

کنیم به این دهه نودی ها! یک دکمه را می زنند و آرشیو کامل کارهای کارگردان های 

بزرگ یا حتی ناشناس دنیا برایشان فراهم می شود. با دکمه دوم دانلود می کنند و 

به راحتی به همه اطلاعات مورد نیاز دسترسی دارند. 

ما فقط شانس مان این بود که نوار وی اچ اس یا حتی سی دی و دی وی دی اش گیرمان 

بیاید! حتی اینترنتی نداشتیم که بتوانیم فیلم را داخلش سرچ کنیم! 

این هم بخشـــی از بدبختی  و بیچارگی های ما دهه شصتی ها بود. بگذریم و برویم 

سروقت نولان!

احتمالا اولین فیلمی که از او دیدم »بی خوابی« بود. داستان آل پاچینویی که به آلاسکا 

رفته و دچار بی خوابی موقت شده و در جست وجوی یک قاتل زنجیره ای، اشتباها به 

همکار خودش شلیک می کند. همکاری که در یک پرونده دیگر قصد داشته علیه 

او شهادت بدهد. حالا کارآگاه مشهور ناچار است شواهد قاتل بودن خودش را پاک 

کند، آن هم درســـت وقتی که یک افسر باهوش محلی که از تحسین گران اوست، 

تمام کارهایش را زیرنظر دارد. همزمان با این قصه، قاتل زنجیره ای واقعی هم از راه 

می رسد و به کارآگاه خبر می دهد که از قاتل بودن او اطمینان دارد و اگر بازداشت 

شود، به پلیس می گوید که این قتل عمدی بوده!

بی خوابی فیلم درخشانی است. یکی از معدود نقش آفرینی های منفی رابین ویلیامز 

فقید همراه با درخشش ستاره آینده داری به نام هیلاری سوانک! فیلم برای 21 سال 

قبل است وقتی 20، 21 ساله بودم!

»ممنتو« فیلم دیگری بود که از نولان دیدم. احتمالا چند سال بعد از دیدن بی خوابی! 

این از فیلم هایی بود که آگاهانه انتخاب کرده بودم ببینم، یعنی می دانستیم با چه 

چیزی طرفم. زمانی بود که ما نمی دانســـتیم وقتی به ویدئوکلوپ محل می رویم یا 

در خیابان از ســـاقی های دی وی دی چیز جدیدی می خریم، قرار است چه چیزی 

دست مان را بگیرد. الان از یک سال قبل از تولید یک فیلم اخبارش منتشر می شود 

و بعد تیزرها از راه می رسد و تا لحظه دانلود فیلم، صد مرحله پرزنت شده ای!

ممنتو را دیدم و احتمالا چیزی از آن ســـر درنیاوردم. شاید به خاطر این بود که فیلم 

را بدزمانی دیدم. زمان قبل از خواب. ممنتو فیلم قبل از خواب نیســـت، تمرکز بالا 

می خواهد، نمی توانی هرجا خواســـتی متوقفش کنی و بخوابی و بقیه اش را صبح 

ببینی.  فیلم قشنگ و عاشقانه بود. داستان مردی که به دنبال قاتل همسرش می گردد 

و چون ضربه ای به ســـرش خورده حافظه کوتاه مدت ندارد و پنج دقیقه یک بار از نو 

همه چیز یادش می رود. فیلم درخشان است و گای پیرس زیباترین بازی زندگی اش 

را به نمایش گذاشـــته. او مردی است که دروغگوها باید فقط پنج دقیقه صبر کنند 

تا بتوانند دوباره به او دروغ بگویند. فیلم زیبایی است و باید دوباره تماشایش کنم. 

مدت هاست که می خواهم دوباره تماشایش کنم. 

 سه گانه بتمن 
اول دومی اش را دیدم! »شوالیه تاریکی« و چقدر درخشان. تماشای بازی خیره کننده 

هیث لجر و شکوه کریستین بیل زیر نقاب، هنوز هم تماشایی است. می توانم بگویم 

این فیلم را به اندازه »کازینو رویال« دوست دارم. دو فیلم محبوب من که باید سالی 

یک بار ببینم شان. قسمت اول را بعدا دیدم و بعد هم که نسخه سوم آمد که خداحافظی 

نولان بود با مرد خفاشی!

بتمن نولان دنیای دیگری دارد که بتمن های دیگر واردش نمی شـــوند. این بتمن 

آخری هم درخشـــان بود اما دنیایش چیزی بود متفاوت. کسی نمی تواند بتمن را 

مثل نولان بسازد. 

 حیثیت 
از »پرســـتیژ« یـــا حیثیت چیز زیادی یادم نیســـت. حق هـــم دارم، فیلم را روی 

دی وی دی نگاه کردم ویادم نیســـت زیرنویس داشت یا نه. جزء فیلم هایی است 

که باید دوباره تماشا کنم. 

 تنت 
دیدم و نفهمیدم. باید دوباره تماشایش کنم. فقط اعصابم بابت انتخاب افتضاح 

بازیگر نقش اول ســـرجایش هست. چرا پسر دنزل واشنگتن؟ چرا بقیه نه؟ واقعا 

بازیگر بهتری نبود؟

 دانکرک   
فیلم دوست داشـــتنی و جذاب. تماشایش را دوســـت دارم. حرفش را می زند، 

تاریخش را روایت می کند و از دل یک شکســـت، یک فرار بزرگ  می سازد. فیلم 

زیباتر و هنری تر از آن است که به آن دل نبندی. 

 تلقین 
باید یک بار دیگر کشـــفش کنم. مجبورم. دنیایی کـــه دی کاپریو در آن زندگی 

می کرد، دنیای جذابی بود. تلقین را هم شبی در حالت خواب و بیداری دیدم. 

یکی، دو بار هم بازبینی اش کردم و هر بار، اســـرار بیشـــتری برای کشف کردن 

در آن یافتم. 

این ماجرای من اســـت با نولان که حالا قرار اســـت با »اوپنهایمر«، یک بار دیگر 

ما را درگیر خودش کند. ببینیم فیلم جدیدش چقدر شگفتی خواهد داشت. 

  یادداشت
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  آغاز یک مسیر طولانی  
مسیر نولان در اواخر دهه 1۹۹0 و با ســـاخت اولین فیلم بلندش، »دنبال کردن« 

)Following( آغاز شد. دنبال کردن که با بودجه ای اندک و بازیگرانی ناشناخته 

ساخته شـــد، فیلمی در ژانر تریلر است که داستان یک نویســـنده جوان را روایت 

می کند که پس از دنبال کردن چند غریبه در شـــهر لنـــدن وارد ماجرایی جنایی 

می شود. ساختار غیرخطی و پیچیده فیلم، نولان را در همان ابتدا به کارگردانی که 

باید آثارش را دید تبدیل کرد. اولین فیلم نولان با نقدهای مثبتی روبه رو شد و جوایز 

مختلفی را در فستیوال های سراسر دنیا برایش به همراه داشت. 

 اولین شاهکار  
فیلم بعدی نولان یعنی »ممنتو« )Memento( اثری بود که او را به آســـمان ها برد 

و شـــهرتش به عنوان کارگردانی خلاق و ساختارشکن را تثبیت کرد. فیلم داستان 

مردی با مشکل از دست دادن حافظه کوتاه مدت را روایت می کند که به دنبال قاتل 

همسرش می گردد. خط داستانی فیلم به شکل برعکس جریان دارد و هر سکانس 

به سکانس قبل از خودش منتهی می شود! ممنتو یک موفقیت تجاری عظیم بود و 

بیش از ۳۹ میلیون دلار در گیشه فروش داشت و به علاوه، اولین نامزدی جایزه اسکار 

بهترین فیلمنامه غیراقتباسی را برای نولان به همراه داشت. 

 موفقیت های بزرگ  
»بی خوابـــی« )Insomnia( عنوان ســـومین فیلم نولان اســـت کـــه برخلاف آثار 

ساختارشکن قبلی اش، یک تریلر تماما هالیوودی بود و با حضور بازیگرانی مانند آل 

پاچینو و رابین ویلیامز، در گیشه موفق به فروش بیش از 11۳ میلیون دلاری شد. نکته 

اصلی فیلم این بود که نولان را به عنوان کارگردانی که می تواند با ستارگان بزرگ دنیای 

سینما کار کند مطرح کرد. نولان البته نویسنده این فیلمنامه نبود. فیلم بازسازی 

فیلمی نروژی بود که هنوز هم یکی از فیلم های جذاب پلیسی به حساب می آید. 

 ورود به دنیای ابرقهرمانی  
فیلم بعدی کریستوفر نولان، »بتمن آغاز می کند« )Batman Begins( نام داشت 

که یک اثر تغییر رویه  دهنده هم برای نولان و هم برای ژانر ابرقهرمانی بود. فیلم آغاز 

دوباره ای بر داستان ابرقهرمان شهر گاتهام بود که بعد از شکست سینمایی و تجاری 

فیلم قبلی، بتمن و رابین)1۹۹۷( توانست دوباره طرفداران ابرقهرمان خفاشی را 

راضی نگه دارد. این فیلم همچنین یک موفقیت سینمایی و تجاری عظیم بود که 

علاوه بر فروش بیش از ۳۷۴ میلیون دلاری، تحسین های بسیاری را به خاطر حال 

و هوای تاریک و واقع گرایانه اش به دست آورد. نگرش نولان که بتمن را با تاکید بر 

انسانیت و مشکلات روانی به تصویر کشید به طور کل ژانر ابرقهرمانی را تحت تاثیر 

قرار داد و راه را برای ساخت آثار بزرگ تر و جاه طلبانه تر توسط او هموار کرد.

 

 پرستیژ و دوئل جادوگرها  
اثر بعدی نولان، »حیثیـــت« )The Prestige( یک تریلر بســـیار پیچیده درباره دو 

جادوگر رقیب در لندن دوران ویکتوریایی بود. ساختار غیرخطی، روایت پیچیده 

و صحنه های خیره کننده، تحسین بســـیاری را برانگیخت و شهرت نولان به عنوان 

کارگردانی که می تواند ژانرها را به شکلی جذاب با یکدیگر ترکیب کند افزایش داد. 

بازی های درخشان هیوجکمن و کریستین بیل و رقابت آنها با هم، یکی از فیلم های 

تماشایی و نفس گیر را خلق کرد. 

 شوالیه ای برای بازگشتن!  
شاهکار بعدی نولان، »شوالیه تاریکی« )The Dark Knight( یک پدیده فرهنگی 

بود! فیلمی ماندگار که هم رکوردهای فروش را جابه جا کرد و هم تحسین منتقدان 

را به خاطر حال و هوای تاریک و نمایش جسورانه شخصیت هایش، بتمن و جوکر 

به همراه داشت. 

 دلایل اصلی موفقیت فیلـــم اولا به خاطـــر کارگردانی نـــولان و تاکید وی بر 

واقع گرایی و عمق روانی فیلم، و ثانیا به خاطـــر ایفای نقش هیث لجر فقید در 

نقش جوکر بود که باعث شد تا پس از مرگش جایزه اسکار را دریافت کند. شوالیه 

تاریکی نقطه عطفی در کارنامه نولان بـــود که وی را به عنوان کارگردانی معرفی 

کرد که از پس ساخت فیلم های تجاری با حفظ وجهه سینمایی بر می آید. فیلم 

بیش از یک میلیارد دلار فروش داشـــت که آن را به یکـــی از پرفروش ترین آثار 

سینمایی تاریخ تبدیل کرد و همچنین هشـــت نامزدی جایزه اسکار، از جمله 

بهترین فیلم را به همراه داشـــت. با اینکه نولان جایزه اسکار بهترین کارگردانی 

را به دست نیاورد، اما کارش در خلق شوالیه تاریکی بسیار ستایش شد و از فیلم 

همچنان به عنوان یکی از مورد علاقه ترین و تاثیرگذارترین فیلم های ابرقهرمانی 

تاریخ یاد می شود. 

 ورود به دنیای رویا  
»تلقین« )Inception( عنوان اثر بعدی نولان است که اذهان را به چالش کشید! 

داستان درباره گروهی از سارقین است که وارد رویاهای دیگران می شوند تا اسرارشان 

را سرقت کنند! داســـتان پیچیده فیلم در کنار صحنه های حیرت انگیز و استفاده 

نوآورانه از موسیقی، موفقیت سینمایی و تجاری آثار قبلی نولان را تکرار کرد و در کنار 

فروش بیش از ۸2۸ میلیون دلاری، چهار جایزه اسکار از جمله بهترین فیلمبرداری 

و بهترین جلوه های ویژه را به دست آورد. تلقین برای نولان بازگشتی به ریشه هایش 

بود، که مجددا توانایی وی در روایت داستان های پیچیده و هوشمندانه را فریاد زد و 

به علاوه، مهارت او در صحنه پردازی را به رخ کشید. 

 آخرین خفاش  
 )The Dark Knight Rises( »فیلم بعدی نولان، »شـــوالیه تاریکی برمی خیـــزد

آخرین فیلم او از سه گانه بتمن بود. هرچند این فیلم به موفقیت فیلم قبلی در این 

سه گانه نبود اما در گیشه بسیار موفق عمل کرد و بیش از 1.0۸ میلیارد دلار فروش 

داشت. کارگردانی نولان بازهم مورد تحسین واقع شد و به خاطر توجه به جزئیات و 

حال وهوای رستگاری و فداکاری اش در ذهن مخاطبان باقی ماند. همچنین نمایش 

فوق درخشان تام هاردی در ارائه یک نقش منفی درجه یک به نام »بین«، از یادها 

نخواهد رفت. کمتر کسی فکر می کرد نولان بتواند بعد از فوت تراژیک هیث لجر، یک 

نقش منفی درست و حسابی برای فیلم بعدی اش دست و پا کند که توان رقابت با او 

را داشته باشد اما تام هاردی، کولاک کرد. 

 آثار اخیر  
»میان ستاره ای« )Interstellar( اثری علمی تخیلی درباره گروهی از فضانوردان 

است که با سفر از درون یک کرم چاله به دنبال خانه جدیدی برای بشریت می روند و 

بشریت نیز با استقبال از فیلم در سینماها فروشی ۶۷۷ میلیون دلاری را برای فیلم 

رقم می زند. همچنین میان ستاره ای در پنج رشته کاندید دریافت جایزه اسکار شد، 

از جمله بهترین موسیقی و بهترین جلوه های ویژه. در این فیلم، فرصتی دست داد 

تا متیو مک کاناهی نیز به فهرســـت بازیگرانی که با نولان یک فیلم موفق ساخته، 

اضافه شود. 

 روایت یک سقوط  
فیلم بعدی با نام »دانکرک« )Dunkirk( شـــاهد فاصله گرفتن نولان از اســـتایل 

همیشگی اش بود؛ یک فیلم حماسی دوران جنگ جهانی دوم که داستان تخلیه 

سربازان بریتانیایی از منطقه دانکرک را روایت می کند. نولان بازهم به سراغ روایت 

غیرخطی رفت و در کنار صحنه های بدیع و اکشن، با فروش ۵2۶ میلیون دلاری و 

موفقیت در به دست آوردن سه جایزه اسکار روبه رو شد. فیلم جذاب و تماشایی بود 

و صحنه های خیره کننده ای از تسخیر بندر دانکرک توسط آلمانی ها را به نمایش 

گذاشت. 

 حمله به آینده  
آخرین اثر نولان تا بـــه امروز »تنت« )Tenet( نام دارد و داســـتان قهرمانی را روایت 

می کند که توسط یک سازمان سری استخدام شده تا در ماموریتی برای نجات جهان 

شرکت کند و این ماموریت شامل تغییر در روند گذر زمان می شود! در وهله اول تنت 

صحنه پردازی های بدیعی دارد که توانایی نولان در به کارگیری میدان های بزرگ را به 

رخ می کشد. از سوی دیگر، مطابق سایر آثار نولان، روایت فیلم پیچیده و تفکر برانگیز 

است و ایده برعکس کردن گذر زمان بسیار جالب است. اما این پیچیدگی در جاهایی 

از حد می گذرد و بیننده را گیج می کند اما با این حال تنت هم مانند همه آثار نولان 

توانایی وی در روایت و صحنه پردازی را نشان می دهد. 

صحنه انفجار بویینگ، برای طرفداران نولان یکی از سکانس های خاطره برانگیز 

ابدی است. بزرگ ترین شگفتی شما در تنت این است که متوجه نمی شوید چیزی 

که مشغول تماشایش هستید، در کدام زمان در حال رخ دادن است. زمان حال یا 

زمان آینده! تنت را باید چند بار تماشا کنید. 

نگاهی به کارنامه هنری کریستوفر نولان

خفاش، جادو 
و حالا بمب اتمی!

 هومن جعفری
خبرنگار

از »اوپنهایمر« چه انتظاراتی داریم؟
فیلـــم بعدی نولان یکی از مورد انتظارترین فیلم های چند ســـال اخیر 

است. این فیلم داســـتان رابرت اوپنهایمر را روایت می کند. دانشمند 

و فیزیکـــدان آمریکایی که پروژه منهتـــن را رهبری کرد که درنهایت به 

ساخت اولین بمب اتمی تاریخ منجر شد. با هم به بررسی انتظارات مان 

از این فیلم بپردازیم:

روایت منحصربه فرد: همان طور که گفته شده نولان عمدتا به 1 

خاطر توانایی اش در روایت غیرخطی و پیچیده داستان شناخته 

می شود. طرفداران انتظار دارند که اوپنهایمر این روند را ادامه و روایتی 

چالش برانگیز و جذاب ارائه دهد. 

تصاویر متحیرکننده: یکی دیگر از ویژگی های بارز فیلم های 2 

نولان، فیلمبرداری های خاص و جلوه های ویژه حیرت آور است. از 

اوپنهایمر هم انتظار داریم متفاوت باشد و تصاویرش میخکوب مان کند. 

کاوش تفکربرانگیـــز در زمینه اخلاق: ســـاختن بمب اتمی ۳ 

یکی از پرســـتیزترین و پیچیده ترین مســـائل اخلاقی در تاریخ 

بشریت اســـت. سینما دوستان انتظار دارند نولان عمیقا به بررسی این 

مســـاله بپردازد و مخاطبان را به بررسی و تصمیم گیری در رابطه با این 

مساله اخلاقی وا دارد. 

عملکرد خوب تیم بازیگران: موفقیت یک فیلم زندگینامه ای تا ۴ 

حد زیادی بستگی به عملکرد بازیگران دارد. انتظار داریم بازیگر 

نقش رابرت اوپنهایمر یعنی کیلیان مورفی به خوبی از عهده ایفای نقشش 

بربیاید و یک شخصیت پیچیده را به تصویر بکشد. 

دقت تاریخـــی: نولان همچنین به خاطر توجهش به جزئیات ۵ 

شناخته می شود و طرفداران نمی خواهند اوپنهایمر یک استثنا 

در این زمینه باشد. ما فیلمی می خواهیم که از نظر وقایع تاریخی درست 

و دقیق باشـــد و داســـتان افرادی که در پروژه منهتن دخیل بودند را به 

خوبی روایت کند. 

با در نظر گرفتن این موارد و با تحسین هایی که از سوی معدود تماشاگران 

برگزیده این فیلم صورت گرفته، اصلا بعید نیست با اثری طرف شویم که 

ما را مثل همیشه سرگرم و خشنود سازد. هرچه نباشد، این نولان است 

که با او طرف هستیم. 

دنیایی که کریستوفر نولان 

می سازد محدود به قواعد 

ســـاده قصه نویسی نیست. نولان قرار نیست 

فقط احساســـات انسانی تماشاگر را به بازی 

بگیرد و با رفتن به درون کاراکترها، قصه های 

تازه بســـازد. او می خواهـــد هر آن چیزی که 

پیرامون هســـتی و حیات انسانی است را به 

اســـتخدام روایتش در بیـــاورد. دنیایی که او 

می سازد کار ساده ای نیست و از همه سخت تر 

عادت دادن چشمان تماشاگر به این دنیای 

تازه اســـت. وقتی آدم های قصه »پرستیژ« را 

پیش روی چشم مخاطب قرار می دهد، پیش 

از آن دنیایی ساخته که مساله انتقام و خیانت 

آدم های این قصه برایش آشـــنا باشـــد. یکی 

دیگر از کارهای سختی که نولان در فیلم های 

مهمـــش دارد اینکه مواجهه مســـتقیمی با 

فلســـفه زمان دارد. زمـــان و ماهیت آن فقط 

برای فیلســـوف ها یا دانشمندان علم فیزیک 

جذاب نیســـت. زمان و هر چیزی که وابسته 

به عنصر زمان باشد برای کریستوفر نولان هم 

جذاب اســـت و هم به عنوان یک عنصر مهم 

در استخدام روایت و قصه گویی کارکرد دارد. 

تماشـــاگر قصه  »ممنتو« باید به آن زمانی که 

نولان برای فیلمش تعریف کرده، متصل شود 

تا بتواند درگیری کاراکتر با مسائل پیرامونش 

را درک کنـــد؛ یا وقتی به تماشـــای »تلقین« 

می نشـــیند و امکان حضور کاراکترهای فیلم 

را در جهان های موازی درک می کند به خاطر 

این اســـت که نولان توانسته زمانی که برای 

این فیلم طراحی کرده را با چیدمانی درست 

به نمایش بگذارد. برای نولان ابتدا شکستن 

قواعد و قوانین زمان در فیلم ها مهم بوده و بعد 

از آن ورود به روایت یک قصه. اتفاقا در نقاطی 

که توانسته عناصر وابسته به زمان را به خوبی 

اســـتخدام بگیرد، بهترین لحظـــات تاریخ 

ســـینما را خلق کرده است همچون لحظات 

پراحساسی که در سکانس پایانی فیلم میان 

ستاره ای ساخته است. تا زمانی که می توان 

از جنبه های مختلف به عنصر زمان نگاه کرد و 

آن را به بازی گرفت، کریستوفر نولان می تواند 

فیلم بســـازد و قصه بگوید.  فیلم جدید و مورد 

 )Oppenheimer( »انتظار او با نام »اوپنهایمر

در تاریخ ۳0 تیرماه اکران خواهد شد. اکران 

این فیلم بهانه خوبی بود برای بازنگری کارنامه 

سینمایی نولان و آثار وی!

سینا سپهرآذر


